
 
 دانشگاه سيستـان و بلوچستــان ي ادب غناييپژوهشنامه

 (383-303 :صص)  9313 پاييز و زمستان، ي بيست و سومهم، شمارهدوازدسال 
 

 مضامین غنایی در رباعیات مهستی گنجه ای
                                               

                                     * علیرضا نبی لودکتر
                                                                                                                                  

 دهیچک

: ها عبارتند ازاست، برخي از آن هاي غنايي از مضامين و بنُمايه اي سرشار گنجه هاي مهستي رباعي

زبان شوخ و جسورانه به همراه طنزهاي لطيف  ،%(33)اوصاف معشوقشرح عشق، احوال عاشق و 

که به تبيين افکار غنايي او منجر شده است؛ توصيفات طبيعت و بهره گيري %( 5/93)و توأم با ايهام 

که مهستي با اين شيوه به پيشبرد توصيفات غنايي و بيان اوصاف %( 99)از عناصر و اجزاي آن 

ين يکي ديگر از مهمترين مضامين غنايي شعر او، توجه به شهرآشوب معشوق پرداخته است، همچن

عنوان مخاطب و محبوب شاعر تصور مي  که بعضا به است%(  5/3)و توصيف صاحبان مشاغل 

اهميت رباعيات او و نياز . اين ويژگي ها از مهمترين عوامل تمايز سبکي شعر مهستي است. شوند

 کتابخانه ،تحقيق است و روش او از ضرورت هاي اين پژوهششعر به شناخت دقيق تر معاني غنايي

 .مي باشد تحليلو  مبتني بر توصيف اي و
 

 .مضامين غنايي، رباعي، مهستي گنجه اي، شهرآشوب: واژگان کلیدي

  مقدمه

منشأ اصلي شعر غنايي عواطف و احساسات شاعر است و شاعر هر چه از عواطف و شور 

 ن ـشعر غنايي سخ».شود مي او شورانگيزتر و احساسي تر د، شعربيشتري برخوردار باش و حال
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گفتن از احساس شخصي است، به شرط آن که از دو کلمه احساس و شخصي وسيع ترين 

مفاهيم آن را در نظر بگيريم، يعني تمام احساسات از نرم ترين آن تا درشت ترين 

ن معني که خواه از روح احساس شخصي بدا. احساسات با همه واقعياتي که وجود دارد

شاعر مايه گرفته باشد و خواه از احساس او، به اعتبار اين که شاعر فردي است از اجتماع، 

شفيعي کدکني، )«.روح او نيز در برابر بسياري از مسائل با تمام جامعه اشتراک موضع دارد

ت به احساسات وجوه و جوانب مختلفي دارد، گاهي ممکن اس اين عواطف و( 993: 9353

احساسات ممکن است از روي  بروز پيدا کند، اين عنوان احساسات عاشقانه و تغزلي در شعر

نشاط، طرب و سرخوشي باشد و شعر را با شادي و طربناکي همراه کند؛ از سوي ديگر 

ممکن است مضمون عاشقانه شعر با رويکردي حزن آلود و غم انگيز توأم شود و شاعر در 

. ري و فراق سخن بگويد و فضاي شعر را تيره و محزون جلوه دهدبيان عواطف خود از دو

لذت ها و شادي هاي شاعر و بدبيني هاي برخاسته از دست نيافتن به آرزوها و رنج »

جمله موضوعات  از و مطلوب، آرماني دنياي و ي بودن و دست نيافتن به آزادي انديشه از حاصل

سه  عارفانه چه عاشقانه و چه  م است در ادبياتچه مسل آن.(85: 9383رزمجو،)«است غنايي شعر

شده اند، اگر  خورده است و لازم و ملزوم همديگر عشق، حسن و حزن به هم گره مقوله

حسن و زيبايي نباشد عشق معناي خود را از دست مي دهد و اگر عشق نباشد حسن و 

، لازمه اش وصال حسن سوي ديگر کنار هم قرار گرفتن عشق و رسد، از زيبايي به ثبوت نمي

معمولا غلبه اندوه در اشعار بيشتر . آفريند و فراق است و به همين دليل حزن و اندوه را مي

از نظر فکري شعر درونگرا و به اصطلاح سوبژکتيو است،زيرا مسائل دروني مطرح ».است

: 9380شميسا،)«گراست نه عقل گرا عشق که طور گرا، همان شادي نه گراست غم شود، معمولا مي

ممکن است شاعر در ضمن سخن غنايي و تغزلي، نيم نگاهي به اجتماع اطراف  گاهي .(933

آفرينش شاعرانه کمک  از اوضاع جامعه و مردم براي مضمون سازي و داشته باشد و خود

در اين صورت . چه ناخواستني و نامطلوب و چه فضاي جامعه براي او خوشايند باشد ،بگيرد

در اين گونه ». ا توصيف روي بياورد و يا به هجو و هزل بپردازدممکن است به مدح و ي

از درون تجربه روحي شاعر و ذهنيت عاطفي و منظومه فکري او  عواطف و تصاوير که

نشأت مي گيرد، تمامي کائنات بهره مند از حيات است و سميع و بصير؛ و همه جا سريان و 
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از سوي ديگر ممکن است فضاي (. 33: 9380شفيعي کدکني، )«حيات است و زندگي جريان

انساني و مادي صرِف فاصله بگيرد و با مفاهيم روحاني و معنوي گره بخورد،  از عواطف شعر

در اين نوع شعر غنايي معشوق زميني به محبوب ازلي تبديل شده و ساحت شعر غيرمادي 

. ريشه دارد تمام اين اوصاف در باطن و دريافت هاي دروني و نفساني. و روحاني مي شود

عمل است نه روايت، بلکه تصوير و تلقين احوال و ادراکات نفساني  درونمايه شعر غنايي نه»

است، موضوع آن حاکي از احساسات و عواطف گوينده اي است که لزوما خود شاعر نمي 

با توجه به تنوع احوال و عواطف انساني، اشعار غنايي نيز از نظر  (.981: 9380داد،)«باشد

شعر غنايي موضوعات متنوعي چون مدح،  در ادبيات فارسي،». شود ي متنوع ميموضوع

مانند لغز و  هجو، فخر، سوکنامه، شکايت، ساقي نامه، حبسيه، اشعار سرگرم کننده و تفنني

 هاي اروپايي، شعرگيرد، اما در زبان معما، مناظره، وصف طبيعت و اوصاف ديگر را در بر مي

در (. همان)«شود ديگر مي برخي چون سانه، بالاد، و ب شامل اقساميقال حسب شکل و بر غنايي

يک نگاه اجمالي،شعرهاي عاشقانه، عرفاني، مذهبي، هجو، مدح و وصف طبيعت همگي 

مصاديقي از شعر غنايي به شمار مي روند و هر کدام از قالب هاي شعري براي عواطف 

خصوصا غزليات، غير از بيان  موضوع اشعار غنايي فارسي»سازگاري دارد، مثلا  خاصي

حالات گوناگون عشق و آرزومندي و شرح ايام هجران، وصل و معاني ديگري از جمله 

وصف شراب، اغتنام فرصت و توصيف مناظر زيباي طبيعت، بهار، پاييز، شب، صبح، و 

مهستي به ضرورت توجه به اجتماع و محيط خود به  (.83: 9383رزمجو،)«نظاير آن است

راد و صاحبان مشاغل روي مي آورد و در اين موضوع، شهرآشوب هاي او بسيار توصيف اف

آشوب هاي او چه واقعي باشد و چه ساخته ذهن او، از    خواندني و ماندگار است، شهر

مشاغل و صاحبان  تنوع واسطه ها به شهر آشوب. جذابيت زيادي برخوردار است شورانگيزي و

کند، خصوصا که مردم با اين  ايجاد مي ظرافت ادبي طنز و را براي آفرينش ها زمينه خوبيآن

حرفه ها آشنايي کامل داشته و تمام ظرفيت هاي کلامي و ادبي مورد نظر شاعر،  اشخاص و

خواننده و مخاطبان منتقل مي گرديد و اين تجربه ملموس و همنشيني مردم با اهل  دقيقا به

در مقايسه با انواع  شهرآشوب .مي کرد حرَِف، به دريافت و درک غرض شاعر کمک بسياري

آشوب، نوعي شعر است  شهر». خاست ديگر، نزديک تر به جامعه بوده و از متن اجتماع برمي
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آن به وضع و حال مردم شهر،از صنوف و حرفه هاي مختلف مي پردازد و در هر قطعه  در که

هر آشوب، اوصاف مردمان شهر، در شعر ش. شعري،نوعي شغل و حرفه توصيف مي شود

اوصافي شاعرانه و لطيف همراه با طنز و مزاح و گاه طعن و هجو است نه اين که وصف 

ها باشد و به همين جهت، شعر شهر آشوب شعري کيفيت مشاغل و نحوه عمل واقعي آن

دانش )«محسوب مي شود تفنني و تصورات شاعرانه است و در نتيجه، شعري تخيلات اساس بر

ر براي نشان دادن عواطف شاعرانه و هنر خود به توصيف حرفه ها شاع(. 393: 9380پژوه،

لذا هر صنعتگر و »:ها را فراتر از آني که هستند مي ستايدو صاحبان مشاغل مي پردازد و آن

پيشه وري را يک محبوب فتنه گر و شهرآشوب وانمود ساخته و از عشق و عاشقي سخن 

مهستي نيز با همين (. 5: 9380گلچين معاني،)«اشدبه ميان آورده، تا خواننده را رغبت انگيز ب

رويکرد در بيان طنزهاي ظريف و احيانا هجو و هزل طبع آزمايي کرده است و هنر خود را 

به رخ ديگران مي کشد، به گونه اي که طنزهاي او خصوصا هنگامي که با شهرآشوب ها 

در خلال اشعارش ابياتي وجود  اما ناگفته نماند که». گره مي خورد زيبا و هنرمندانه مي شود

از سوي (. 383: 9383نظمي تبريزي،)«دارد که از عفت گوينده و متانت سخنش مي کاهد

ديگر مهستي در کنار شهرآشوب و طنز، از ايهام و جناس نيز بسيار بهره گرفته و تاثير کلام 

دوپهلو و ابهام خود را دو چندان کرده است، زيرا هنگامي که بار طنزآلود کلام او با بيان 

در مقاله  .برانگيز همراه مي شود، براي خواننده جذابيت و زيبايي خاصي را پديد مي آورد

حاضر مضامين غنايي در قالب رباعي بررسي شده و براي اين غرض به رباعي هاي 

رباعي انتخاب شده که  955در تحقيق حاضر . شورانگيز مهستي گنجه اي پرداخته مي شود

هستي قطعي تر است، اين رباعي ها متکي بر منابع کهن بوده و از اعتبار انتسابش به م

اين رباعيات در منابعي که تا پايان قرن نهم به نام مهستي ضبط شده ».بيشتري برخوردارند

 (.53: 9383مهستي، ) «انتخاب شده است

 پیشینه تحقیق .1

تـوان بـه ايـن مـوارد      که مـي  به ثمر رسيده است ي زندگي و شرح حال مهستي آثاري درباره

ــرد  ــاره ک ــين،  : )اش ــن، حس ــذکره روز روش ــرايان،کامگار   )، (9333ت ــاعي س ــاعي و رب رب

تـاري  حبيـب   )، (9383رباعيات،مهستي، )، (9338تذکره هفت اقليم، رازي،)، (9333پارسي،
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ــر،   ــير،خواند مي ــاموي،   )، (9353، 3الس ــايج الافکار،گوپ ــذکره نت ــکده،آذر آت)، (9319ت ش

( 9398تذکره الشعرا،دولتشـاه سـمرقندي،  )، (9333شعر العجم،شبلي نعماني،)،(9333بيگدلي،

درباره ي مضامين غنـايي شـعر او و دسـته بنـدي        ،( 9389فرهنگنامه ادبي فارسي،انوشه،)و 

: ها تحقيق جامعي انجام نشده است و تنها مي تـوان بـه چنـد مقالـه مختصـر اشـاره کـرد       آن

البته (. 9331جمالزاده،  گنجوي، محمدعلي ديوان مهستي)و ( 9389 هستي، هما سيار،درباره م)

ها به گستردگي و جامعيت مقاله حاضر نيسـت و شـيوه تحليـل در ايـن مقالـه،       اين پژوهش

 .  موجب نو بودن و تازگي مطالب آن شده است

 مضامین غنایی اشعار مهستی.2

انساني  رقيق احساسات و ين غنايي و عواطفهاي مهستي گنجه اي سرشار از مضام رباعي

 خود، جامعه، مردمان و حرفه اطراف عشق، به طبيعت مختلف جوانب توصيف علاوه بر است، او

 مضمون ها را مي     حسب بسامد مفاهيم، اين او بر در اشعار. داشته است توجه بسيار هاآن هاي

شوخي هاي کلامي و طنزهاي  ،عشوقعشق و احوال عاشق و م: تفکيک کرد و بندي دسته توان

ادامه هر کدام از اين  در. شورانگيز توصيفات برگرفته از طبيعت، و شهرآشوب هاي ،ايهام دار

 :ها تبيين مي کنيم مضامين را بررسي نموده و هنر مهستي را در توصيف و سرودن آن

 عشق و اوصاف عاشق و معشوق. 2-1

خصوصا ادبيات غنايي است و شاعران  فارسي و ترين موضوعات ادبيات محوري از يکي عشق

به جوانب مختلف اين موضوع پرداخته اند، عشق درونمايه اصلي آثار رودکي، شهيد بلخي، 

فرخي، غزل هاي سنايي و خاقاني است، محوري ترين درونمايه منظومه هاي نظامي نيز 

مطلب در کتاب  سرا مملو از اوصاف عشق است و اينعشق است، ديوان هاي شاعران غزل

مهستي نيز در رباعيات خود به عشق و شيدايي، و بيان . هاي نثر نيز به فور ديده مي شود

موضوع . عواطف و احساسات نظر داشته و با جسارت و بي باکي تمام، به آن پرداخته است

درصد مضامين غنايي شعر مهستي را به خود اختصاص داده که  38عشق و متعلقات آن 

 .ه بسيار شاعر به اين مضمون استنشانگر توج

 



 9313 و زمستانپايیز -ي ادب غناييپژوهشنامه                                                                

بهار و  -زبان و ادبيات فارسي  مجله                                                                              

 3131تابستان 

                                                                                                                                                                         
2                                                           

 

488 

 عشق و اوصاف آن

 ...ودر بيان و تبيين مضمون عشق به وصال و فراق، وعده وصال، مناظره عاشقانه  مهستي 

 :که به چند نمونه از اشعار او اشاره مي شود پرداخته است

 مهستي در اشعار خود نشان مي دهد که به مناظره علاقه مند: گفتگوي عاشق و معشوق-

 (333: 9333عليشيرنوايي، . ) است زيرا چند رباعي او با اين رويکرد همراه است
 هــق همه با نالــــه و با زاري بــمعشوقه لطيف و چست و بازاري به          عاش

 هــم که تو برده اي تو باز آري بــگفتـــا کـــــه دلت ببرده ام باز ببر          گفت

 (933: 9383مهستي، )                                                          

 ذارشـــذر و بگــــرنجه مکن بسيـــــارش          از بهر خداي بگ:با تب گفتم

 ارشـــرم تر در کــــکه بر تنش ز من بيش ملرز           آخــر ز تو گ:تب گفت

 ( 903:همان)                                                                

 فراق و دوري -
 تـوري اسرنج دل را بدين سبب فردا   است     دوري امشب شب هجران و وداع و

 است دستوري را تو گري خون تو ديده وي ان است      ز تـو را فرماي دل تو همي سو

 ( 33:همان)                                                                           

 وعده وصال -

 ادـم کردي شـده بوسه دي دلــبر وع     م از هجر آزاد   ن پريرـــردي به سخـک

 ادــــادت به بر يــان دينـاري سخنـب  ـاد       ه اي ناري يــــگر زانچه پرير گفت

 ( 89:نهما)                                                                         

 اوصاف معشوق 

مهستي در بررسي احوال معشوق به اوصافي نظير زيبايي و حسن او، قتال بودن و خونريزي 

معشوق، جسور بودن و گستاخي او، بي وفايي و بي اعتنايي او، سنگدلي و خشم او، کينه 

 ...توزي او، مکاري و حيله گري او، بخت و اقبال بلند او، غارتگري و فتنه انگيزي او و

 :اشاره مي کند که به برخي از اين اوصاف و نمونه هاي شعري او مي پردازيم
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تصويرگري و جمال شناسي معشوق يکي از بهترين عرصه هاي بروز انديشه : زيبايي يار -

که مهستي توصيف مي کند از زيبايي و جمال برخوردار  را معشوقي. هاي غنايي مهستي است

، چشماني چون (33: همان)داراي زلفاني عنبرين: وداست و با اين اوصاف شناخته مي ش

، شرمساري گل از جمال و زيبايي (33: همان)، رخسار زيبا و بهشتي(همان)نرگس مست

، قامتي چون (31: همان)، صاحب خال مردافکن(همان)، طنازي در سخن(35: همان)او

و  ستچ ، حرکاتي(33: همان)خرمي سرمايه چون ، رخساري(39 :9383مهستي، )سرو

، مويي چون مشک (38: همان)و پري از روي او حور ، خجل بودن(35: همان)چابک

، (83: همان)، زلفي رقصان(همان)سيب ، زنخي چون(89: همان)شفتالو چون ، لبي(همان)ناب

، (903: همان)، رخساري چون ماه و زلفي چون عقرب(13: همان)چشماني کرشمه ساز

، رنگ رخي سرخ تر از (993:همان)، لطيف چون آب(903: همان)آرزوي روان و داروي دل

، (933: همان)، زلفي چون مضراب(931: همان)، رويي چون نوبهار(933: همان)خون تذرو

 (.933: همان)و دهاني تنگ( همان)قامتي به نازکي ني
 تــتــد وثاق تو نخواهم آراســون خلــچ   رخان زيبا کــه مراسـت       گفتي که بدان   

 تــــتي يا راســـلاف گفــتا گويد کان خ   ميانه خود زهره که راست       وزه درين امر  

 ( 33:همان)                                                                                  
 ورشيد گرفته وام نور از رويتــخ جل پري و حور از رويت           اي گشته خ  

 روئي و هزار اشک دور از رويت ــو داريـم امـــروز           ي روي تدر آرزو  

 ( 38:همان)                                                                                             

 و آنگاه به مشک ناب يعني مويت   ت          ـــــسوگند به آفتاب يعني روي  

 راب يعني کويتـاواي دل خـــم    بي آب زنم        ديده هر شخواهم که ز   

 (همان)                                                                             

 سر بر خط کس به هيچ افسون ننهد مه را ز خود افزون ننهد          روي تو که 

 از وي همه ساله پاي بيـــرون ننهد آورد خطي به گرد خود تا خوبـــي           

 ( 13:همان)                                                                          

 ا و خل  و بربر به ـــو ز چين و خطـــه          اي روي تو از تازه گل بر بر ب  
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 هــــر بــر بــر بـــه که بــــده نــــبر بر بن    ــو را بنده شده      د بنده بربري تــص    

 ( 933:همان)                                                                                        

 ت آوردهـــــرو را بـــه پســـد تو ســــوي ق   اي روي تو ماه را شکست آورده         

 ت آوردهــــتون دل به دســـن جان به خـــــاي    دانم به سر کار تو درخواهد شد         

 ( 938:همان)                                                                                       

 ت نيـــل رنگــل چون رخ گـاره گــرخس     ـون دهن تنگ ني    ر چــاي تنگ شک   

 يـت نـــتن ننگــــاره دوخــمي دوز و ز پ   ــن      من دل صد پاره ـر مژه ايـــاز تي   

 ( 933:همان)                                                                                       

کش و ستمگر و در عين زيبايي،  عاشق کند، گاهي ياري را که مهستي توصيف مي :يار قتالي -

دم دادن به قصد : بات زير به توصيف اين صفت معشوق مي پردازداو با ترکي. خونريز است

، بهاي وصالش گرفتن جان ( 33:همان)، تير از سر جفا انداختن(30: همان)پوست کندن

، تير به سينه عاشقان (85: همان)، صاحب کاردي خونريز(33: 9383مهستي، )عاشق است

 ... .و( 13: همان)انداختن
 دت ـــــدي رســـفا به دردمنــــتيري ز ج ت        دندي رسـه غمي به مستمـــهرلحظ   

 دتـــدي رســزنــبادا که گـــــهار مـــوش         زنــدر کشتن عاشقان از اين بيش مک  

 ( 33:همان)                                                                                

 ويـــــار شــت ستمگري گرفتــــدر دسوي           ــخوار شـ تا کي به هواي دل چنين  

 ويـــــــدار شـــآن گه داني که دل چه کرده ست به تو          کز غفلت خواب عشق بي   

 ( 933:همان)                                                                              

 بی وفایی یار -

 و يک رنگ بود دشمن و دوستــدل تو نيست وفا در يک پوست          در چشم تچون با   

 ناگفتــه نکوست کايـــت توــبس بس که شکايت تو ناکرده بــه است          رو رو که ح   

 ( 31:همان)                                                                             
 

 

 ي دادــو داد عشق نتوانـــــــرا که تــزي  ـــاد         تو نهـــادم و نبايست نهر ــدل ب    
 

 ادـــن بکنـــد مهر کسي خدات به زيــب     ــــاد      من در غم تو تو با کسي ديگر ش    

 ( 89:همان)                                                                                
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 جسور بودن یار -

 ن استــــم لبت بتا رطب شرمگــوز طع   ت       ـل عجب شرمگن اســو گــاز رنگ ت 

 تـگن اســــــکز بي ادبي هات ادب شرم    ــن     ه درسرت هست مکـــهر بي ادبي ک 

 ( 35:انهم)                                                                                

 تـــــت من دلشده نتواني جســز دســک  ـست         دوشم بگـــرفت آن نگــار سرم  

 تــه دسـت بــردم کسي دســدار           تا با تو نگيـگفتم که شب است دستم ازدست ب 

 ( 88: همان)                                                                                   

 بی اعتنایی یار -

 نـــش و زاري مـــتم کــارغ ز دل ســــف  غايت دلداري مـــــن          اي بي خبر از  

 نــــــــداري مـــــوه وه ز شب دراز و بيشب کوته و شب خفتن من          خه خه ز   

 ( 930:همان)                                                                                       

 مکاري یار -
 شــهان برزدنــاق جـــت به عشــوآن دسبين و آن مکر و فنش            آن حسن و دلال  

 شــش گردن بزنـــغ ريـــــيارب تو به تيش که من بي ريشــم             وآن ناز و تکبر  

 ( 903:همان)                                                                                           

 جان بخشی یار -
 ردــــــر گيـــو شکـــب و دندان چــو ندر ل          رد ــارد که از کشته خود برگيــهر ک  

 ردــــــر گيـدگي از ســـش زنـــــاز ذوق لب  ــد         وي کشته نهــــگر بار دگر بر گل  

 ( 85:همان)                                                                                      

 غارتگري و فتنه انگیزي -
 يزد ـــرمي خـــي پرست بـــور از مي و مــش رکت چو مست برمي خيـزد          م تــچش   
 يزدــــرمي خــنه به يک نشست بــد فتــــص       ان مي آيد     ــزلفت چو به رقص در مي  

 ( 9383:83مهستي، )                                                                                  

 طرندــــشق تو جان در خـو ز سوز غم ع ن و مرد در رخت مي نگرند       ري زــشه   

 رنــد ــت تو عاشقان به روزي بخــساز د  که سالي پدرت بفـــروشد        ر جامه ــه   

 ( 10:همان)                                                                                                      
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 خشم معشوق -

 ــنـان آبم مــــه ميـــم تو گويي بـدر چشابم من          ــد و کين تو در تهر خوــاز م 

 نـــم مـــو دگري داري و در خوابـــا تـــي شمي تو         ــکردم و در خ نهييا من گ 

 ( 930:همان)                                                                                                       

 سنگدلي يار -

 ه هستــگ کــرن ه هرتو ب گل چاکري روي که هست     تنگ چنان م توستــجاي غ دل  

 ستــه ا سنگ کــهــــآسي جز سنگ دلت هرچشم مـن بگردد هر شـب      از آب دو   

 ( 30:همان)                                                                                                  

 اوصاف معشوق( 9)نمودار

 
 :احوال عاشق

زاري، رنجوري و : مهستي براي بيان اوصاف عاشق نيز از موضوعات زير استفاده مي کند

 ... .خواري او، جان دادن او، سرگرداني او، غيرت او، وفاداري او، بداقبالي او و غم

 زاري و غم عاشق -

 و تن بي جان بادــــدهت چـــدل زنده به انبي ياد تو در تنم نفس پيکـان بــــاد           

 ت پوست بر او زندان بـــادــــــــالا به غم است      من به هيچ نوعي شادي گر درتن   

 ( 80: 9383مهستي، )                                                                                         

کشتن و 

 خونریزی

 بی وفایی

 سنگدلی

 خشمگینی

 جان بخشی مکاری

 کینه توزی

 غارتگری 

 جسور بودن

 بی اعتنایی

 زیبایی

اوصاف 

 معشوق
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 ـــردد رد درم مي گــــهاي تو بر گ مـــتتهمه گرد جگرم مي گــردد         غسوزت      

 گردد ه جز اين است سرم ميـــترچــو ز ه  رسرم سپردن به توجــان       مي گردد د    

 ( 83:همان)                                                                                                 

 مــيــان داشتــــه نهــستـــرازت ز دل خ  مــي       گر نه خون روان داشتاز ديده ا    

 يـــــان داشتمـــــرازت نه ز دل نهان ز ج سرد و رخ زرد         ور زان که نبودي دم   

 ( 933:همان)                                                                                                  

 ن عاشقجان داد -
 يـــان داشتمـــو جمله بر ميـــش تـــدر پي مثل هزار جان داشتمي         ن بهـــگر م   

 ـيــــــــي دل دل آن داشتمــر داشتمـــگ     م      ـــدل هجر هيچ داري؟گفت:گفتي   

 (همان)                                                                                                         

 سرگردانی او -

 ه اندــش انباشتــو آتـــم از دل من چـــغ د        ـه انــرخ افراشتف آب چــا از تــت   

 اند تهــرداشــــاي بـــاک من از چه جـــتا خ  م       ـاد مي دوم در عالــسرگشته چو ب  

 ( 81:همان)                                                                                                         

 غیرت او -

 ـدــــنــــگر بـه فلــک که آفتــابت بيـــمنگر به زمين که خاک و آبت بينــد        من   

 ندــــــوابت بيــــجانم بشود ز غيرت اي جان و جهان       گرزان که شبي کسي به خ   

 ( 13:همان )                                                                                                        

 وفاداري او -

 انــان آســـيرم آســود  ز غمت بمـــور خ   برنگيرم آســان آسان      ن دل از توــم    

 ـانـــان آســـهر دگر پذيرم آســــه مـــــن      ازي   ار دگر کنم به بازي بـــــــنه ي   

 ( 993:همان)                                                                                            

 وار شويـــــــدارمت که بس خــــوي           در ديده نــدر دل نگذارمت که افگار شــ  

 سين يـار شـــــويــــــس باز پـــده و دل           تا با نفــدي درجان کنمت جاي نه در  

 ( 933:همان)                                                                                       
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 ضعیفی او -

 نـم رفتـــوانـان تــــده خود نهـــز ديــک  ن       ــــاز ضعف من آن چنان توانم رفت   

 نــــــوانم رفتــــان تـــا آه بر آسمـــــب   ر آه کشـم     ـــگان که ــبگداخته ام چن   

 ( 993: 9383مهستي، )                                           

 بداقبالی او -

 اي مي وـــچ ر کســمار و با دگـــــخ با روي چو نوبهار و با خوي دي اي        با ما چو    

 ان نيز نه ايــت کمــن سخــــاي        ور نه تو چنيپي  بخت بد ما همي کنـد سست    

 ( 931:همان)                                                          

 شوخ زبانی هاي عاشقانه و شوخ طبعی در کلام.2-2

ترين ويژگي هاي اشعار مهستي که به اکمال بيان غنايي او کمک کرده است، بهره  از مهم يکي

جسورانه و صريح است، زبان شوخ و شوخي هاي زبان او سبب شـده اسـت    ي از زبانيگير

اي سـبکي و بيـاني   ديـده و در ميـان هـم عصـرانش از برجسـتگي ه ـ     که شعر او متمـايز گر 

از آثارش پيدا است که زن بسيار با ذوق و زبان آور و گستاخي بـوده و در  » .برخوردار شود

سرودن رباعيات دربـاره پيشـه وران و صـنعت گـران      دستي داشته و تخصص او گويي بديهه

: 9380گلچين معاني،)«بوده است که اغلب به هزل و مزاح و گاهي با کلمات رکيک ادا کرده

درصد رباعي هاي او مي توان اين مايه هـاي شـوخ طبعـي و جسـارت هـاي      5/93در (. 33

و بيـان مضـمون محـدود      اين ويژگي زباني مهستي صرفا بـه ايجـاد ارتبـاط    . زباني او را ديد

غنـايي و ظنزآميـز اوسـت و گـاهي موجـب       ي هنمي شود، بلکه کاملا در خدمت بيان انديش

در اين مبحث نبايد از . ماندگاري معناي مورد نظر شاعر در نظر مخاطب و خواننده مي شود

هـاي زبـاني او در    هـا و شـوخي   شوخ طبعي. نقش ايهام هاي زيبا و هنري مهستي غافل بود

ميان شهرآشوب و هجو و هزل ارتبـاط تنگـاتنگي وجـود    . تر است رآشوب هايش پررنگشه

شـهر  ». دارد و معمولا بيشتر شهرآشوب ها در ادبيات فارسي با هجو و فکاهه همراه بوده اند

آشوب از فروع هجو است که به نظر ما ژرف ساخت بسياري از انواع و زيـر انـواع ادبـي از    

که اشاره شد مهسـتي بـراي بيـان هنـري      چنان(.338: 9380يسا،شم)«قبيل طنز و کمدي است
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خود ايهام، شوخ طبعي و شگردهاي زباني را به هم آميخته است، در ابيات زير به برخـي از  

 :ها مي پردازيم آن

موي من )و موم( رخسار من و کشور روم)، روم(شوهرم و نامبارکي)ايهام در کلمات شوم -

 :ح شعر شده استموجب شوخي و مزا( و موم شمع

 تــــسوخــومي شوم نيمه روم بـــت        و ز شـوم بسوخـش بوزيد و جامه شــآت    

 تـــوخـــوم بســآتش ز سر شمع همه م م        ـاي بدم که شمــع را بنشــانـــبر پ    

 (39: 9383مهستي،)                                                                           

يان جسورانه شاعر و ايهام همراه با شوخ طبعي او و ايجاد فضايي غنايي و جسماني درباره ب

و 905، 903، 13،  89،  33، 33، 33صفحات،:9383مهستي، )رجوع شود به اين رباعي ها 

 .ها خودداري مي شودکه به دليل پاره اي ملاحظات اخلاقي از ذکر آن(. 903

اسب هم شوخ طبعي دارد و هم غيرعادي است و بيان استعاريِ هلال بستن بدر بر سم  -

 :سبب زيبايي سخن در اين رباعي شده است

 اسب بست از پاي نشست چون نعل بر               تـودک نعلبند داس اندر دســآن ک    

 بدري به سم اسـب هلالـــي بربست؟        م پست       ــزين نادره ترکه ديد در عال     

 ( 33:همان)                                                                  

بيان شطح آلود و مضمون خلاف هنجار آن، به مفهوم اين رباعي فضايي توأم با خرق  -

 :عادت و ترک ادب شرعي داده است

 لب کشت دهد بر به من پر مي قدحي       بت حور سرشت       هنگام صبوح گر       
 سگ به ز من ار هيچ کنم ياد بهشت          زشت      دباش سخن اين من از که چند هر      

 ( 33:همان)                                                    

و پُتُک وسيله اي است که آهن  بُتُک»آهنگران  اي سخت چون پتک و خايسک وسيله از شاعر -

غنايي پديد  و عاشقانه با مضموني طنزآلود تصويري (.933: 9355نخجواني، )«را بدان کوبند

 :آورده است

 ايتر جدي شيفته هـن نشون  مچ          ت     ــي پروايمسکين بتک ار نداشت     

 ( 35: همان)تد بر پايي دهـوسه مد و بمي آي          ي دل    لگد خورد و ز پ بيچاره همي     
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زده است، مصراع  به توصيفي غنايي دست المثلي از ضرب با استفاده در مصراع چهارم مهستي -

 :ختم شده است چهارم علاوه بر ضرب المثل بودن با بياني استعاري به توصيف جمال يار

 دـه شتن او کاسه حسـتا ظن نبري ک  د       ــاسته شه ز روي يار برخــي کــخط      

 دــــه شل بود به سبزه نيز آراستـــگ       اغ رخش که هست نزهتگه جان   ـــدر ب       

 ( 88:همان)                                                                                         

 :در رباعي زير نيز شيوه فوق ديده مي شود -

 ع آورديــــل ربيـــه دي فصـــدر مـــو ن  ه دو رخ گل بديع آوردي     ـــدان بــخن     

 ع آورديــــه را شفيـــــتـــي و بنفشــرفت    ون دانستي که دل به گل مي ندهم     ـچ    

 ( 9383:930مهستي، )                                                           

نيز متوسل شده و از مهستي ضمن بهره گيري از شوخ طبعي و ايهام، گاهي به اغراق  -

جمله در اين رباعي، جمال يار را چنان نوراني دانسته که درخشيدن آن در بل ، سبب مي 

 :بتواند در بن چاه، قصب رفو و ترميم کند(شب و منطقه شام)شود، فرد کور و نابينا در شام

 د فلک روي تو را گشته غلامـخورشيـام       اص و اي بلاي دل عــه خــاي فتن    

 امـاه رفو کند قصب کور به شــدر چ  ـــام      ه بر بــــ  اگر برآيي اي مـدر بل     

 ( 908:همان)                                                               

 :جناس هاي دو رباعي زير نيز در خدمت انديشه غنايي شاعر قرار گرفته است -

 ان ه در سيمستـــــــسي مستانند خفت   ان     ــتن تو سي زنگي و هر سي مسـزلفي    

 انـزان سيم ستان بوسه کم از سي مستـت آن         عا  است بناگوش تو يا سيم اس    

 ( 995:همان)                                                                           

سيم  )سيم ستان ، سيم بودن آن،(سيم وادي پر از)ان سيمستـــ، (سي نفر مست)مستان سي

 .و از سي کمتر نستاندن (ستاننده

 ف شکسته را ز رخ يک سو زنـبر هر دو طرف مزن تو بر يک سو زن        و آن زل      

 زن يک سو همه مرد سوزد و يک سو سوزن       يک  گر آتش عشـق تو وزد      

 ( 991:همان)                                                                     

زن مرد و در يک سو سوزن و در يک سو يک زدن،  يک سوزدن،  سوبر يک  ،سوزن 

 .سوزد
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 توصیف هاي غنایی با استفاده از عناصر طبیعت. 2-3

يکي ديگر از مضامين غنايي رباعي هاي مهستي توجه او به عناصر طبيعت است، که 

او براي شرح مضامين خود و . درصد رباعي هاي او دربردارنده اين مضمون است99

... ، از اجزاي طبيعت، گل ها و گياهاني مانند بنفشه، گل سرخ، نرگس وتوصيفات غنايي

ولي منظور ارائه »شاعران هرچند طبيعت را با معشوق مقايسه مي کنند، . بهره گرفته است

معمولا طبيعت يکي از (. 333:  9333شفيعي کدکني،)«تصاويري از زيبايي معشوق است

معشوق را غالبا در زمينه اي از طبيعت »ها آن زمينه هاي اصلي پرورش ذوق شاعران است و

 :در ابيات زير به نمونه هايي اشاره مي شود(. 53: 9381دوبرو،)«تصوير مي کنند

 گل و نرگس

 تـدح ياران ريخــــي در قــد و مـــار آميــ خواران ريخت     بر سر مي گلاد آمد و ـب      

 تــريخ يارانــون هشــست خـــم نرگسوان      ردر تر رونــق عطـــاران بـــــآن عنب     

 ( 33: 9383مهستي،)                                                                                

 گل و رطب

 تــــــشرمگن اس رطبت بتا ــم لبــــوز طع   ن است   عجب شرمگ گلو ــاز رنگ ت  

 تـــــن اسـت ادب شرمگي هاـــي ادبــن        کز بـهر بي ادبي که درسرت هست مک  

 ( 35:همان)                                                                                         

 .(به همين ترتيب ضبط شده، ولي اشکال وزني دارد هاين بيت اگرچه در منبع مورد استفاد)

 بلبل، گل و نسيم

 تــکف دس رـب ژده جانــمي آمد و بهر ممست        دهـشوري بلبلر ـت سحـــدي وق         

 ت؟ـــــزي هسجمن چيـــدر ان گلآوازه   ر خدا     ـــرا که از به مـــنسيمي گفت          

 ( 33:همان)                                                                                           

 گل، سمن، سرو، چمن و بلبل

 تـهس چيزي چمن روــستو  با قامت   هست     چيزيججنسم و گل خوشت روي با      

 تــدر انجمن چيزي هس گلآوازه ـک         تمي گفـ لــگان حال با ــبه زب بلبل       

 ( 39:همان)                                                                                             
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 فلک، گل، بنفشه، خورشید و ماه

 تــــاه نبشــناگ بنفشهو  گل برگبر واه نبشت     رخ دلخ بر فلککه  ط بينـخ     

 تــنبش اهـــمود بر ـاغذ مگرش نبـک  ـي    ه بندگيش مي داد خطبـ خورشيد     

 ( 33:همان)                                                                                      

 بنفشه، گل، ماه، شب و صبح

 کشيد ـاهـمــر ــي که بر ســــآورد خط  آورد پديد     لــــگاز  بنفشهو ـچ تـخط  

 دــدمي بحــصاز  شبرا ـــآشوب دل م    ـون   نــــــدميدي اک صبح شبه ز ـپيوست 

 ( 13:همان)                                                                                            

 ه، سرو، باغ و باد صبالال

 ه درازـــمي کرد ز شرح غم تو قص  ز     ر ناــاز س سرو باغرخان به  لالهبا     

 ــازــــز آوازه قامت تو آمد بــه نم    ف قدت بشنيد   ــچو وص صبا باداز     

 ( 11:همان)                                                                                             

 ابر، آفتاب و آب

 بينــــم ابشـــــآفتاب ــجوينــده تـش بينم      ـــه در عتابهميشـ ابربا    

 ينمـب آبشم در ــر گه که طلب کنــه گر مردمک ديده من نيست چرا           

 ( 993:همان)                                                                                              

 

 لاله، آب، تذرو، سرو و باغ

 تذروون ـرده از خــب آبگ رخش ــرنمــرو        لالهازه تر از ـــري تـــموذن پس  

 روــسد ــاز آمـدر نم باغال به ــــدر ح است      ـــآوازه قامت خوشش چون برخ  

 ( 935: 9383مهستي، )                                                                 

 پاییز، ژاله، شکوفه، چمن، لاله و لعل

 مي کند يک ساله شکوفهشد مست و                  ژالـــهاز  درخت پاييزه ـي خورد بـم 

 لالــهاز  لــــلعزار طشـــت نـاد ه                 چمنکردنش بين که  شکوفهر ــاز به

 ( 938:همان)                                                                                  
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 گل، ربیع و بنفشه

 آوردي عـــربيل ــــفص ديه ـــدر مــو ن    بديـــع آوردي    گلخندان به دو رخ      

 ـع آورديــــــرا شفيــ فشهـــبني و ـــرفتمي ندهم        گلچون دانستي که دل به     

 ( 930: 9383مهستي، )                                                                              

 شهرآشوب هاي شورانگیز. 2-4

هاي شورانگيز است  بهترين و هنرمندانه ترين موضوعات شعري مهستي، شهرآشوب از يکي

پس از حکيم سنايي، شاعره مشهور ». درصد از رباعي هاي او به کار رفته است 5/3که در 

ست يازيده و شهر آشوب هاي او از آن قرن ششم، مهستي به سرودن شعر شهر آشوب د

جهت که وي شاعري از طبقه نسوان است و افراد مورد توصيف وي مردان بوده اند، بيش 

مشاغل  از او اوصاف حتي از ديگر شاعران اين فن، نظرها را به خود جلب کرده و

به در شهرآشوب هاي او (. 393: 9380دانش پژوه،)«مردان،موجب بدنامي او نيز شده است

مانند درزي، درزنگر، قصاب، حمامي، رواس، نعلبند، جولاه، کله دوز،  صاحبان مشاغلي

مهستي اين افراد را با صفاتي مانند خوش، لابه . نجار، خباز، کفشگر و سرا  برمي خوريم

ياد مي کند که همگي اوصافي غنايي و ...کنان، دلبر، زيبا، شيرين، خندان، دلدار، جوان و

را شوخ و مه  هاآنشعرايي که براي محترفه شهرآشوب سروده اند، عموما ». عاشقانه هستند

 (.5: 9380گلچين معاني،)«روي و محبوب و بت و دلبر و دلدار خوانده اند
 

 قصاب 

 .(350: 9333عليشيرنوايي، ) «پسر قصاب در حق» دارد يرباعيات خوب مهستي   

 وست مراـــخ کشت کاين چنينـــب بفکند و    ـت مرا      اب چنانک عادت اوســـقص      

 ت مراــوســد پتا بکنـــ مدـــدم مي دهــ     ايم       ر پـــاد سر بـــپس لابه کنان نه     

 (30: 9383مهستي،)                                                                                       

 حمامی 
 تابــابه مــب تو بخسب و تون گرمـامش   گرت هست صواب    وـامي را بگــحم     

 رآبــــده پمش آتش و ز ديـــاز دل کن اب     ــن به سحرگهان بيايم به شتــتا م     

 (39:  همان)                                                                                          
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 نعلبند

 تـنش ايـــچون نعل بر اسب بست از پ ت     در دســدک نعلبند داس انوـآن ک      

 ست؟ـــي بربلالــــبدري به سم اسب هت      ـن نادره تر که ديد در عالم پسـزي     

 (39:  9383مهستي، )                                                                               

 جولا

 تـــه اوسـن بستـاز تار دو زلفش  تن مت     خسته اوس دل و که جان اي له بچهوـج      

 تـــه پيوسته اوســزان اين تن زار گشتــانه کنـد      و تــار زلف در شبي پود چ      

 (38: همان)                                                                                        

 کله دوز

 ن دوزدــــلاه از در تحسيـــــــواع کـــان ــه شيرين دوزد      ار کله دوز چــآن ي     

 ين دوزدـــــــن زه سيمـــــد سيميــاز گنب  س لعلي را     ــلاه اطلـــهـــر روز ک    

 (83: همان)                                                                                      

 خباز

 از دهدـر نـــه کز ســــه از سر کينــــــن ـي که مــــرا دلبر خبــاز دهـد     سهم     

 

 دــم باز دهـــــرسم که به دست آتشـــــت  غمش بمانده ام همچو خمير   در چنگ    

 (13: همان)                                                                                            

هـا  مهستي به اين صاحبان مشاغل غالبا به چشم معشوق و محبوب نگريسته و در کلام با آن

نرد عشق باخته است، البته بايد در نظر داشت که اين امر، ترفند و شـيوه شـاعرانه اوسـت و    

نبايد فضاي هنري بيـان او را بـا سرگذشـت     و يد تامل کرددر انتساب واقعي آن به مهستي با

اگرچه در برخي از منـابع توجـه مهسـتي بـه صـاحبان مشـاغل       . واقعي زندگي او درآميخت

حکـيم  ».موجب بدنامي او شده اما در برخي منابع از او به پاکدامني و نيکـي يـاد مـي شـود    

ب مجمع الفوايـد خـود رسـاله    هجري هم در کتا 383عبدالله جوهري زرگر تبريزي زنده در 

اي افسانه مانند در احوال مهسـتي و غـلام سـلطان دارد کـه حـاکي از قـدس و تقـواي وي        

 (.33: 9380گلچين معاني،)«است
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 نتیجه 

چنانکه در مقاله ديده شد، مهستي با بهره گيري از زبان لطيف و بيان جسورانه و صـريح در  

کـرده اسـت، عشـق و اوصـاف معشـوق و      اشعار خود مضامين غنـايي متعـددي را ترسـيم    

شوخ زباني و بيان طنزآميـز و ايهـام   . پر بسامدترين مضمون غنايي شعر اوست%( 38)عاشق،

ــه شــده و   ــين % 5/93دار او ســبب مضــمون آفرينــي هــاي هنرمندان ــاعي هــاي او از چن رب

 ـ. خصوصيتي بهره برده است ري مهستي به طبيعت و اوصاف آن نيز توجه داشته و با بهره گي

اشـعار او حـاوي ايـن    % 99ها به ايجاد فضاي غنايي در اشعار خود دسـت زده اسـت،   از آن

رباعي هاي % 5/3شهرآشوب که يکي از بهترين ويژگي هاي شعري اوست در . ويژگي است

او ديده مي شود، او با بهره گيري از اوصاف صاحبان مشاغل، به طنز و مضمون آفريني هاي 

مجموع اين ويژگي ها به شعر او رنگ و جلوه غنايي و احساسـي   غنايي روي آورده است و

داده و سبب شده مهستي در سـرودن ربـاعي و بيـان غنـايي در ادبيـات فارسـي شخصـيتي        

 .تاثيرگذار و ماندگار گردد
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